
مکا لمات

گفت و گو با سیدعلیرضا کریمی صارمی
برخی مدیران رفع تکلیفی کار می کنند

کیانا آذر: ســیدعلیرضا کریمی صارمی، مدیریت سی وســومین جشنواره 
بین الملــل فیلم کوتــاه تهران را برعهــده دارد. او که یکی از نخســتین 
حلقه های مؤســس انجمن ســینمای جوان اســت، در این دوره شیوه 
برگزاری، طراحی برنامه ها و نظم برنامه ها را مدیریت می کند. او که سال 
گذشته با عنوان مشاور در کنار فرید فرخنده کیش، دبیر  جشنواره، بر شیوه 
برگزاری جشــنواره نظارت می کرد، امسال به صورت مستقیم وارد بحث 
اجرائی شد تا جشــنواره ای متفاوت را نســبت به دوره های پیشین رقم 
بزند. کریمی  صارمی سی وســومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران را که 
از  ۱۸ تا ۲۴ آبان برگزار شــد، مجموعه ای از برنامه های متنوع می داند که 
با تفکر ایجاد دستاورد هنری در قالب جشــنواره رقم خورده است. با او 

گفت وگویي کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

دلیــل عناوینی که برای شــش روز جشــنواره انتخــاب کردید و   �
پرداخت به این سوژه ها چیست؟ 

نام گذاری ها با هدف ایجاد فضایی مشــترک میان حوزه های مختلف 
و فیلــم کوتاه انجام شــد. به همین تناســب، نخســتین روز بــا عنوان 
محیط  زیســت نام گرفت و تلاش کردیم با شیوه متفاوت به این موضوع 
در جشــنواره بپردازیــم. روز دوم برگزاری به نمایشــگاه تخصصی کتاب 
اختصاص دارد و روز ســوم به نام اســلام و صلح جهانی که اختصاص 
به موضوع علم در خدمت صلح و توســعه داشت، نام گرفت. چهارمین 
روز با عنوان خلاقیت در سینما، روز عباس کیارستمی و بزرگداشتی برای 
ایشان بود. دانشجویان سینما پنجمین روز جشنواره را به خود اختصاص 

داده اند و روز پایاني «چهل شاهد» نام گرفت. 
یک روز را با نام خلاقیت و ســینما نام گذاری کردید و یک روز  را به  �

نام دانشجویان سینما. این دور روز را هم توضیح بدهید. 
بله. یکی از روزهای جشــنواره عنوان خلاقیت و سینما را داشت. در 
این روز بزرگداشــتی برای استاد عباس کیارستمی برگزار شد. در این شب 
فیلم سیف  اله صمدیان درباره عباس کیارستمی و فیلم دانش آموختگان 
کلاس های کیارســتمی نمایش داده شــد. اما روز پنجــم، روزی را برای 
دانشجویان سینما بود؛ دانشــجویانی که روزی تبدیل به فیلم سازان این 
کشــور می شوند، اما در زمان دانشــجویی هیچ گاه اتفاقی برای آنان رقم 
نمی خورد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم در این روز یک برنامه ویژه برای 

دانشجویان ترتیب بدهیم. 
و روز پایانی، چهل شاهد؟  �

در ســال های ابتدایــی جنــگ، ســتاد تبلیغــات جنگ عــده ای از 
دانش آموزان جنوبی را کنار هم قرار می دهد و گروهی با عنوان ۴۰ شاهد 
شــکل می گیرد. این نوجوانانِ علاقه مند به کار فیلم برداری و عکاسی، با 
دوربین های سوپرهشــت از عملیات ها فیلم تهیه می کردند؛ فیلم های 
جذاب و پرقدرتی از فضای واقعی آن زمان جنگ که بسیاری از مردم آن 
را ندیده اند. با وجود کار ارزشمندی که این نوجوانان انجام دادند، در تمام 
این سال ها آن طور که شایسته بوده، به آنها توجه نشده و بیشتر به  عنوان 
یک کار آرشیوی از آن استفاده شده است. البته بخشی از این فیلم ها در 
دســترس نیســت و ما نیز با وجود همه تلاش هایمان نتوانستیم آنها را 
پیدا کنیم؛ اما بخشــی از این فیلم ها در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع  مقدس موجود است که به کمک یکی از دوستان آنها را در اختیار 

داریم تا آغازگر جشــنواره سی وســوم، نمایش این آثار باشــد. درواقع با 
افتخار این کار را برای ارج نهادن به مقام شامخ تمام شهدای هشت سال 
دفاع مقدس، ارزش گذاری به خانواده شــهدا و تمام فیلم سازان جوانی 
که در ســال های جنگ شــهید، مفقودالاثر یا جانباز شده اند، اما آثارشان 
به جامانده، انجــام دادیم. ما به  عنوان مدیران و دلســوزان فرهنگ این 
کشور، وظیفه داریم بخشی از این تصاویر را که بدون هیچ چشمداشتی و 
تنها به خاطر حس وظیفه ای که آن زمان احســاس می شده، تهیه شده، 
در اختیار جوانان امروز قرار بدهیم تا از نظر فکری و حســی با کســانی 
که آن ســال ها این ایثار و ازخودگذشتگی را انجام داده اند، همراه شوند. 
علاوه براین تعدادی از بازماندگان گروه ۴۰ شــاهد میهمان این مراســم 
بودند و از سوی جوان ترین فیلم ساز جشنواره و خانواده یکی از شهدای 

مدافعان حرم از آنها تقدیر شد. 
هرکدام از برنامه هایی که برای هفت روز جشــنواره طراحی شده،  �

بخشــی از فیلم ســازان را درگیر کرد؛ چه برنامه ای برای مشارکت و 
حضور مردم عادی در جشنواره داشتید؟ 

براســاس اطلاع رسانی ای که صورت گرفت، همه علاقه مندان سینما 
و به ویژه فیلم کوتاه، می توانســتند در این جشنواره حضور داشته باشند؛ 
چراکــه این رویداد تنها مختص به خانواده فیلم کوتاه نیســت. واقعیت 
این اســت که در عصر دیجیتال خانواده فیلم کوتاه آن قدر گسترده شده 
اســت که هر فردی با یک گوشی دیجیتال به نوعی تجربه ساخت فیلم 
کوتاه را داشته. به  همین  دلیل جشنواره می تواند مأمنی باشد برای دیدن 
فیلم های متنوع، برنامه های مختلف و شنیدن دیدگاه و نظرات فیلم سازان 

این حیطه که در نوع خود برایشان جذاب خواهد بود. 
روزهایی که در جشــنواره نام گذاری کردید با توجه به اهدافی که  �

دنبال می کنند، شــبیه یک تلنگر خوب است؛ اما این اهداف در طول 
ســال از طرف انجمن پیگیری خواهد شد یا به  عنوان یک تلنگر از این 

جشنواره به یادگار خواهد ماند؟ 
همان طــور که اطلاع دارید همواره جشــنواره ها خــط و ربط دهنده 
یک ســری فعالیت هاي فرهنگی بوده اند؛ برای مثال اگر ما درباره محیط 
 زیست صحبت می کنیم، قصدمان این است که نگاه فیلم سازان را به این 
امر معطوف کنیم. اگر موضوع کتاب و کتاب خوانی را مطرح می کنیم نگاه 
فیلم ساز را متوجه مقوله اقتباس در سینما خواهیم کرد. صحبت درباره 
گروه ۴۰ شاهد محرکی است تا نظر فیلم سازان به تولید فیلم به موضوع 
دفاع مقدس جلب شــود. این اتفاقی است که در جشنواره رقم خورد و 
مطمئنا انجمن ســینمای جوانان ایران از تولید مضامینی که در جشنواره 

مطرح شده است، حمایت خواهد کرد. 
ادامه در صفحه ۱۱

خط و نقطه

برنامه های سالگرد 
درگذشت «ممیز»

درگذشت  ســالگرد  مراســم  شــرق: 
مرتضی ممیز امسال نیز مانند ۱۰ سال 
گذشــته به همت مؤسســه فرهنگی
- هنری ممیز و دوستداران این هنرمند 
برگــزار می شــود. این مراســم پنجم 
آذرمــاه از ســاعت ۱۸ تــا ۲۰ در خانه 
هنرمنــدان ایران برگزار می شــود و در 
گالری «مرتضی ممیــز» نیز طرح های 
اولیه برخی از نشانه های طراحی شده 
به وســیله این گرافیست نمایش داده 
خواهد شد. امســال مِلک ایمبودن - 
طراح گرافیک و عکاس - از ســوئیس 
میهمان مراســم ســالگرد درگذشت 
ممیز خواهد بود. او در این مراســم به 
نمایش آثار خود و ســخنرانی خواهد 
پرداخــت. گالری هــای «زمســتان» و 
نیز محل نمایش پوســترهای  «پاییز» 
ایمبــودن و گالــری «میرمیران» محل 
نمایــش گزیــده ای از آثار شــاگردان 
ایمبودن خواهد بــود.  مِلک ایمبودِن 
در ســال ۱۹۵۶ در شهر استنز در کشور 
ســوئیس به دنیا آمد. در ســال ۱۹۷۲ 
در رشته طراحی داخلی تحصیل کرد 
و بعــد از پایــان تحصیلاتش تا ســال 
۱۹۸۴ در این رشــته مشــغول به کار 
بود. در همین دوره بــه طراحی و فن 
چاپ علاقه مند شــد. در سال ۱۹۸۴ به 
تحصیل در رشــته طراحی گرافیک در 
مدرسه هنر لوتســرن مشغول شد. در 
مدت تحصیل پنج ســاله اش، هم زمان 
در دفاتر طراحی در ایتالیا و ســوئیس 
کار می کرد. بعــد از پایان تحصیلاتش 
در ســال ۱۹۸۹ برای دو سال به عنوان 
دســتیار کارگردان هنری در زوریخ کار 
کرد.  در سال ۱۹۹۱ سفرهای زیادی به 
آمریکای جنوبی داشت و عکس های 
سیاه و سفید بسیاری گرفت که بسیاری 
از آنها درحال حاضر در نمایشگاه های 
گوناگون ماننــد کتابخانه ملی پاریس 
هستند. ایمبودن از سال ۱۹۹۲ به عنوان 
طــراح گرافیک و عکاس مســتقل در 
ســوئیس و خارج از آن فعالیت کرده 
است. پوسترهای او که اغلب در حوزه 
فرهنگ هستند، در جشنواره های ملی 
و بین المللی زیادی تقدیر شــده اند. او 
از سال ۱۹۹۸ عضو انجمن بین المللی 
طراحــان گرافیــک (AGI) اســت و 
به عنوان رئیس AGI ســوئیس از سال 
۲۰۰۶ فعالیت می کند.  اکنون عکاسی 
بخش جدانشــدنی از زندگی ایمبودن 
است. پروژه های عکاســی او بارها در 
نمایش  بین المللــی  نمایشــگاه های 
داده شــده اند.  مِلک ایمبــودِن در هر 
دو رشــته طراحی گرافیک و عکاسی 
در دانشــگاه های گوناگوني مانند برن، 
لوتســرن و زوریخ تدریــس می کند. او 
همچنین برای سخنرانی به پکن، تایپه، 
مسکو، نیویورک، پاریس، برنو، کراکوف 
و تهران دعوت شــده اســت. علاوه بر 
ایــن، او به عنــوان اســتاد میهمان در 
رشــته های عکاسی و طراحی گرافیک 
برای مــدت زیــادی در کارلســروهه 
تدریس کرده و از ســال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ 
نیز اســتاد میهمان در رشته عکاسی و 
طراحی گرافیک در دانشگاه هنر برلین 
بوده اســت. او اکنون در شهر بوخس 
در مرکز سوئیس زندگی و کار می کند. 

عکس و دست نوشته های 
«پدرخوانده»

فرانســیس فــورد کاپولا، ســازنده 
ســه گانه «پدرخوانــده»، عکس هــا و 
دست نوشــته هایی از پدرخوانده را که 
تاکنون کســی آنها را ندیده اســت، در 
قالب یک کتاب منتشر کرد. ۴۴ سال پس 
از اکران فیلمی که جهان تحســینش 
کرد، فرانســیس فورد کاپولا، کارگردان 
این اثر، اسنادی از یادداشت های روزانه 
تولید این فیلم را در معرض دید عموم 
قــرار داد. در ســال ۱۹۶۹ پارامونت از 
کاپولا خواســت تا رمان «پدرخوانده» 
ماریــو پــوزو را به فیلــم درآورد. او در 
مقدمه کتاب جدیدش درباره تولید این 
فیلم کــه ۲۴۵  میلیون دلار فروش کرد 
و سه اســکار برد، نوشت: قصد داشتم 
پــروژه را ول کنم؛ تجاری تر و هرزه تر از 
آن بود که به ســلیقه مــن بخورد. اما 
کاپــولا که آن زمان پــدری جوان و ۳۰ 
ساله بود، سرانجام برابر دریافت چک 
کوتاه آمد و با خواندن دوباره داســتان، 
نظــرش درباره کتــاب تغییر کــرد. او 
نوشته اســت: خواندن دوباره، نظرم را 
تغییر داد و داســتانی در برابر چشمم 
جان گرفت که استعاره ای از کاپیتالیسم 

آمریکایی بود.

سال چهاردهم    شماره 2736تجسمی10 چهارشنبه   3 آذر 1395

مریم درویش:  تاها بهبهانی، نقاش و مجسمه ســازی اســت که پرنده های او 
نه فقط بین هنرمندان، که نزد بیشــتر مردم هنردوســت شناخته شده است. 
بهبهانی فراگیری نقاشی و مجسمه ســازی را از کودکی آغاز کرد اما تحصیلات 
آکادمیک خود را در رشــته طراحی صحنــه تئاتر انجــام داد و فعالیت های 
متعددی در زمینه تئاتر ماریونت، طراحی صحنه تئاتر و ســینما، برنامه سازی 
برای تلویزیون و... داشــته. او که در کنار ســایر فعالیت های خود همیشه به 
نقاشی پرداخته، توانست در دهه ۵۰ حال وهوای تازه ای به فضای نقاشی ایران 
وارد و آثار خود را با نام مکتب سوررئالیســم متافیزیک مطرح کند. بهبهانی از 
سال ۱۳۶۲ فقط به نقاشی، مجسمه سازی و تدریس پرداخت و نمایشگاه های 
متعددی از آثار او در سراسر دنیا برگزار شد. تاها بهبهانی ۷۵ساله همچنان با 
اشتیاق و پرانرژی به خلق آثار هنری می پردازد و این روزها نمایشی از مرور ۴۵ 
سال فعالیت هنری خود را در فرهنگ سرای نیاوران برپا کرده. به همین بهانه با 

او به گفت وگو نشستیم: 

در این نمایشگاه آثاری از سال ۵۱ تابه حال دیده می شود ، اما بسیاری از ما  �
نمی دانیم نقاشی های قدیمی تر شما به چه شکل بوده اند. قبل از پرنده ها چه 

چیزی را نقاشی می کردید؟ 
ســال ۴۸ اولین نمایشگاهم را در ۲۲ســالگی در خانه آفتاب برگزار کردم. آن 
موقع به دلیل هیجانات جوانی و به دلیل فضایی که بر جامعه حاکم بود، بیشــتر 
آدم هایی را می کشــیدم که ســر و دســت آنها به دلیل فقر مادی و معنوی قطع 
شــده بود. کارها خیلی خشن بود و برای عده ای تصوری مبنی بر اینکه این کارها 
می تواند سیاسی باشد ایجاد می کرد. درحالی که من از همان سن می فهمیدم یک 
هنرمند اصلا نباید وارد سیاست شود، چون دیگر نمی تواند مستقل کار کند. بعدها 
مقالاتی راجع به نقاشان مکزیک خواندم و دیدم خیلی از آنها تأسف می خوردند 
از اینکه دوره ای از زندگی خود را به نقاشی سیاسی گذرانده اند. بنابراین خشونتی 
که در کار من بود ناشی از برخوردم با جامعه ای بود که در آن تضاد را می دیدم و 

فقر مادی و معنوی آن من را  آزار می داد. 
این دوره کاری چقدر طول کشید؟  �

از سال ۴۶ تا ۴۸ یک نمایشگاه بود و بعد در سال ۴۹ در نمایشگاه بعدی خود 
واکنشــی نشان دادم به ماشینیســمی که وارد زندگی انسان می شد. در این کارها 
مرغ هایی وجود داشتند که مکانیکی بودند و پیچ و مهره داشتند. آدم هایی در گور 
خود ایستاده و منتظر مرگ بودند و این پرنده ها مغز آنها را می خوردند. بعد از آن 
به موضوع جنگ پرداختم که هم زمان بود با جنگ ویتنام و کشــتارهایی که آنجا 
انجام شد، من را خیلی آزرده می کرد. باز هم بدون اینکه تأکیدی بر کشور خاصی 

داشته باشم ماهیت جنگ و زشتی آن را در کارهایم نشان می دادم. 
پرنده های اولیه آثار شــما چگونه تغییر شکل دادند و از حالت مکانیکی به  �

سمت پرندگان اسطوره ای رفتند؟ 
ســال ۵۰ در حادثه ای با مولانا آشنا شدم و این آشنایی باعث شد آن خشونت 
و التهاب به آرامش تبدیل شــود. درنتیجه مرغ های مکانیکی به مرغ هایی تبدیل 
شــدند که متعلق به عالم دیگری بودند و جنبه های اسطوره ای به آنها داده شد. 
این ماجرا باعث شــد من وارد وادی پرندگان شوم و این را نیز مثل همه چیزهای 
دیگر زندگی خود مدیون مولانا هستم که این تغییر تفکر را در من به وجود آورد. 
بعد که ســواد و جرئت من بیشــتر شد، به ســراغ عطار رفتم که آن هم به دلیل 
بیتی از مولانا بود که گفته است: «هفت شهر عشق را عطار گشت- ما هنوز اندر 
خم یک کوچه ایم». برای من ســؤال بود که چرا مولانا این را گفته است. با توجه 
به اینکه در خانواده ای فرهنگی بزرگ شــده بودم و پدرم استاد دانشکده ادبیات 
و الهیات بود، می توانســتم مولانا را در حد شــعورم درک کنم. درک ریتم مولانا 
برایم راحت تر بود چون اشــعارش ریتمی کوبه ای دارد و مثل ارکستر سمفونیک 
بــا تنوع ســازها می ماند. ولی عطار مانند یک کوآرتت محدود اســت که دقت و 
تأمل زیادی برای درک آن لازم و پیداکردن ریتم آن هم خیلی مشــکل است. من 
اسیر و درگیر عطار شدم و چه اسارت خوبی! این دوره هم ۱۵سالی طول کشید و 
مضامین خیلی از کارهایم تحت تأثیر عطار بود. بعد کم کم جرئت و جسارت پیدا 
کــردم و با اجازه این دو عارف بزرگ، مضامین کارهایم مال خودم شــد و تا امروز 

این روند ادامه دارد. 
از ابتــدا که پرنده ها را وارد کار خود کردید آنها را به عنوان انســان در نظر  �

گرفتید یا این دیدگاه به مرور زمان شکل گرفت؟ 
جرقه اولیه این کار به وســیله ادبیات کشــورم زده شد. آشنایی من با ابوعلی 
سینا و بعد آشنایی با بسیاری از عرفا که برای پرنده جایگاه معتبری در ادبیات قائل 
بودند و حتی او را به عنوان راهبر، رهبر، مراد و مرید می شناختند و زیباترین نمود 
آن را در منطق الطیر عطار و داســتان ســیمرغ می توان دید، مرا به سمت وسوی 
پرنده ســوق داد. به نظر مــن، منطق الطیر یکی از سوررئالیســتی ترین آثار ادبی 
دنیاســت. پرنده در کار من نماد انسان است؛ انسانی که هم مقاوم و صبور است 
و هم درعین حال ضعیف و شــکننده. بعضی از پرندگان با قدرت تمام کیلومترها 
راه را بی وقفه مهاجرت می کنند ولی همین موجود قوی و مقاوم با یک ســاچمه 
از پا در خواهد آمد. انســان هم همین گونه اســت و در عیــن توانمندی هایی که 
دارد، می تواند بسیار ضعیف و شکننده باشد. انسان های بزرگی بودند که سال ها 
مقاومت و ایســتادگی کردند اما با یک ناملایمت روحی از پا درآمدند. پرنده تنها 
موجودی اســت که در طول تاریخ مورد رشک و حســد آدمی است، چون در ته 
وجود هر آدمی حســرت آزادی وجود دارد. همین وجوه مشترکی که بین پرنده و 

انسان است، برایم بهانه ای است که حرف هایم را در این قالب نشان دهم. 
یادتان هســت اولین مرغی که بعد از دوره ماشینیســم و با مفهوم جدید  �

نقاشی کردید به چه شکل بود؟ 
بله، اولین کارم تابلویی بود به نام «ای هست من پنهان شده در هستی پنهان 
تو» از اینجا شروع شد و خیلی برایم جالب بود که شخصیتی مثل مولانا می تواند 
به این زیبایی تفکری سوررئالیســتی داشته باشد. خوشــبختانه ادبیات ما آن قدر 
غنی است که صاحب یک گنج هســتیم. در تذکره الاولیا، عطار نیشابوری زندگی
۱۱۰ عارف را شرح می دهد و ما می فهمیم این سرزمین چقدر با پشتوانه و بی نیاز 
بوده اســت. چقدر خوب اســت در این دنیایی که دچار خلأ فلسفی و توهم شده 
به آن غنا برگردیم. اگر بازگشــتی به ادبیات، عرفان و فلســفه خود داشته باشیم، 

می توانیم حرف اول را در دنیا بزنیم. 
اما خیلی کــم می بینیــم هنرمندان ما از ادبیات به شــکل مســتقیم یا  �

غیرمستقیم در آثار خود استفاده کرده باشند. دلیل این را آشنانبودن هنرمندان 
ایرانی با ادبیات می دانید؟ 

بزرگ تریــن ضــرری که در ۴۰ ســال گذشــته به هنــر ایران زده شــد، وجود 
دانشکده های هنری بود. چون همه دانشکده های هنری که در ایران درست شد 
سعی کردند برنامه ریزی خود را براساس کشورهای اروپایی بنا نهند و برنامه های 
درســی به طرف معرفی شــخصیت های هنری اروپا و آمریکا رفت. درنتیجه ما 
بیشــتر به همسایه توجه کردیم نه آنچه در خانه خود داریم. این ضرر بزرگی بود 
کــه هنوز هم ادامه دارد و بدترین چیز برای یک جامعه این اســت که به هویت 

خود بها ندهد. 
با توجه به اینکه خود شــما سال ها تدریس کرده اید چه کاری برای جبران  �

این موضوع انجام داده اید؟ 
من در همه مدتی که در دانشــگاه تدریس کردم ســعی داشتم به هنر اصیل 
ایران برگردم. حتی سال هایی که در زمینه هنرهای نمایشی تدریس می کردم یکی 
از کسانی بودم که مقالات متعددی درباره ریشه های تئاتر سنتی ایران و تئاتر آیینی 
و شــخصیت های تئاتر عروسکی ایران نوشتم. آن زمان عده زیادی فکر می کردند 
اگر کســی به سنت های تئاتر ایران توجه کند آدمی مرتجع است. آوانگارد بازی و 
هماهنگی با تئاتر اروپا خیلی متداول بود و زیاد توجهی به هنر ســنتی خودمان 
نمی شــد. در زمینه نقاشی هم من یکی از کسانی بودم که تلاش کردم شخصیت 
واقعی کمال الملک را به شاگردانم معرفی کنم چون عده ای به دلیل کم سوادی 
فکر می کردند کمال الملک زمانی که از اروپا برگشت باید مکتب امپرسیونیسم را 
با خودش می آورد، اما هیچ توجهی به شــرایط جامعه آن زمان و نوع حکومت 
نداشــتند. بنابراین ســعی من همیشــه این بود که ما بــه اصالت های خودمان 
بیشــتر توجه کنیم ولی بعدها دانشگاه ها زیر ســلطه هنر اروپایی قرار گرفتند و 
انقلاب رســانه ای هم باعث شد ما از خودمان غافل شــویم. اگر امروز اقبالی در 
نمایشــگاه های من می بینید به این دلیل است که در ضمیر ناخودآگاه بسیاری از 
آدم ها گمشــده ای هســت که اینجا با آن مواجه می شوند و در آنها خرسندی ای 

ایجاد می کند که ممکن است کوتاه مدت باشد، اما برای من غنیمت است. 
در کنار آثار شما عنوان هایی وجود دارد که جمله ای کوتاه یا مصرعی از یک  �

شعر هســتند. ارتباط این جملات با آثار چگونه است، براساس شعر طراحی 
می کنید یا پس از پایان کار، شعر مناسب آن را پیدا می کنید؟ 

بیشــتر این شعرها متعلق به خودم اســت. من به خاطر نوع تربیتم در همین 
حال واحوال زندگی می کنم و نوع تفکر و فلسفه من درباره زندگی به همین شکل 
اســت. مثل این است انســان برای نوزادی که در راه است اسمی انتخاب یا صبر 
می کند تا نوزاد به دنیا بیاید و بعد برایش اسم انتخاب شود. در کار هنری هم این 
اتفاق می افتد و خیلی مواقع می بینید چیزی که خلق کردید راحت با جمله ای که 

چند سال پیش در دفتر شعر خود نوشتید، هماهنگ است. 
چیزی که تقریبا در همه آثار شــما حضوری پررنگ دارد، موسیقی به شکل  �

ریتم پنهان در کارها یا مظاهر آشکاری از ساز، خطوط حامل و... است. چطور 
این ارتباط قوی میان کارهای تجسمی شما و موسیقی برقرار شد؟ 

مــن در زمینــه تئاتر تحصیل کردم و بــا توجه به اینکه تخصــص من درباره 
شکسپیر و پایان نامه ام تراژدی مکبث بود، مطالعاتی در زمینه موسیقی برای تئاتر 
و ویژگی های خاص موسیقی تئاتر دارم. در تاریخ موسیقی آمده است موسیقی در 
اروپا از موســیقی پاستورال یا موسیقی چوپانی شروع می شود. خوشبختانه ایران 
کشــوری بوده که موسیقی چوپانی غنی ای داشته و شــاید به دلیل فقری که در 
دوره های مختلف مردم بــا آن مواجه بودند، با پیداکردن یک نی در کنار نهری و 
ایجاد چند ســوراخ بر آن، بدون صرف هزینه می توانستند  سازی داشته باشند و با 
دمیــدن در آن و پیداکردن یک ملودی، نواهایی ایجاد کنند که با زندگی ما عجین 
شــود. ما ملتی هستیم که با موســیقی زندگی می کنیم و دلیل آن نوع ادبیات و 
گفتار ماست. گفتار ما ریتمیک است اما بسیاری از کشورهای دیگر، بیان موسیقایی 
ندارند. از ســوی دیگر ساختن ساز در ایران خیلی بی تشریفات بوده درحالی که در 
جایی مانند اتریش کارگاه های سازســازی بسیار مجهز بوده اند و همیشه از سوي 
حکومت ها حمایت می شــدند. اما در ایران ســازنده ساز در فقر بوده و با قناعت 

زندگی کرده و سازهای شاهکاری خلق کرده که هنوز باقی مانده است. من دینی 
به همه این افراد سازنده ساز دارم و برای تجلیل از آنها شکلی از ساز را به صورت 

سمبولیک در کارهایم وارد می کنم. 
ورود ساز به آثارتان از همان ابتدا بود؟  �

در نقاشــی ها از ســال ۵۰ به نحوی وارد شــد، چون از بچگی دوست داشتم  
سازی را بسازم و گاه سازهای بی هویتی با حلبی و کش می ساختم. این به علایق 
کودکــی آدم برمی گردد کــه بعدها این علایق خودشــان را در آثار هنرمند نمود 
می دهنــد. ریتم و ملودی همیشــه با من بوده و در بیشــتر کارهایم پیچش های 
ملودی و حرکات ریتمیک دیده می شــود. در نمایشــگاه هایی هم که در خارج از 
کشــور دارم این الِمان های ســنتی که نماینده وطنم است، برای بینندگان جالب 

است و من هم روی آنها خیلی پافشاری دارم. 
بــا توجه به اینکه تحصیلات شــما در زمینه تئاتر بــود و فعالیت هایی در  �

طراحی صحنه داشــتید، آن کارها تأثیری بر نقاشــی ها و مجســمه های شما 
 داشت؟ 

من نقاشــی را از ۱۰سالگی و مجسمه ســازی را در ۱۳سالگی نزد استاد رفیع 
حالتی شــروع کــردم. آنچه در تحصیلات خود در زمینــه طراحی صحنه تئاتر و 
ســینما به دســت آوردم آشنایی با پرســپکتیو رنگ و نور بود که کمک بزرگی به 
من کرد تا بتوانم بُعد ســوم را در نقاشی هایم وارد کنم. تلاش من بعد از اینکه با 
بُعد ســوم آشنا شدم این بود که وارد بُعد چهارم که زمان است، شوم. این بُعد را 
می توانیم در عرفان ایرانی جست وجو کنیم و من سعی کردم در حد بضاعتم زمان 

را در آثار خود نشان دهم. 
یکی از چیزهایی که در نقاشی های شما برای من بسیار جالب است وجود  �

بافت های متنوعی است که با قلم مو یا تکنیک های  دیگری ایجاد شده است. 
این بافت ها باعث غیرواقعی ترشدن نقاشی ها شده و فضای ماورایی را بیشتر 

نمایان می کند. چگونه به این بافت ها رسیدید و این تنوع را ایجاد کردید؟ 
ببینید، معلم اول هر هنرمندی طبیعت اســت. طبیعت همه چیز را به شــما 
درس می دهد به شــرط اینکه شاگرد خوبی باشــید و طبیعت را به دقت ببینید. 
بیشتر بافت هایی را که در کارهای من وجود دارد از طبیعت گرفته ام. از زبری یک 
سنگ، از پوسته یک صدف، از خشونت تنه درخت پیر و... . جالب است نکته ای را 
برای شــما بگویم. چند سال قبل نمایشگاهی داشتم که دو سال و نیم در چندین 
ایالت آمریکا می چرخید. آنجا با خانم نقاشــی به اسم لیندا مارتین آشنا شدم که 
در سال ۱۹۷۷ به عنوان بزرگ ترین نقاش زن آمریکا انتخاب شده بود. ایشان وقتی 
کارهای من را دید متنی برایم نوشــت که در ســایت خودش هم موجود است. 
ایشان در ۷۸سالگی نوشــته بود آنچه در همه زندگی خود به عنوان یک نقاش 
آمریکایی انجام دادم درواقع قسمتی از پس زمینه تابلوهای تاها بهبهانی است. 
ایشــان آن قدر صداقت داشــت که بدون اینکه همدیگر را بشناسیم به صراحت 
اعلام کرد یک تابلوی دومتری او مانند بزرگ شــدن بخشــی از پس زمینه کارهای 
من است. به هرحال، این جست وجو برای پیداکردن بافت های مختلف برای بیان 
فضاهای تازه جزء مختصات کارم اســت و این کار هنوز هم ادامه دارد و به دنبال 
آن بافت ها هستم. چون طبیعت تمام شدنی نیست و هر روز بافت های تازه ای را 
ارائه می دهد، فقط ما باید دقت کنیم و برای پیداکردن آنها جست وجوگر باشیم. 

مجســمه های این نمایشگاه نسبت به نقاشی ها جدیدتر هستند. چرا فقط  �
کارهای اخیرتان را نمایش دادید؟ 

در این نمایشــگاه فقط کارهای برنزی را نمایش دادم که متعلق به ۱۰ ســال 
گذشته هستند. از ۱۳ مجسمه جدید هم رونمایی کردم. البته دو مجسمه اپوکسی 
را نیز که متعلق به قبل از برنزهاســت، ارائه کرده ام. درواقع کار برنز را از ۱۰سال 
پیش شــروع کردم چون این کار تجهیزات زیاد و کارگاه بــزرگ لازم دارد که قبلا 
بضاعت آن را نداشتم. به تدریج این امکانات را فراهم کردم و مجسمه های خود 
را در دوره های مختلف کاری مانند «پرنده، قفل، رهایی» ســاختم، اما المان «هو 
و حــق» را در همه کارهایم دارم و به عنوان برکت کارم همیشــه دنبال می کنم. 
همچنین من اولین کسی هستم که کتابت را وارد مجسمه سازی کردم و یک دلیل 

اینکه کارم در اروپا با اقبال مواجه شد، ورود کالیگرافی به مجسمه سازی است. 
یکی از مجســمه های این نمایشگاه با نام «به یاد رودکی» متفاوت از سایر  �

مجسمه هاست. کمی درباره آن توضیح دهید. 
چند سال پیش برای هشــتصدمین زادروز مولانا به مقر یونسکو دعوت شده 
بودم که نمایشگاه بزرگی برپا شده بود و ۶۰۰ سخنران از سراسر دنیا برای تجلیل 
از مقام این شــخصیت بزرگ آمده بودند. آنجا متوجه شــدم یونسکو قصد دارد 
مراســمی برای بزرگداشــت رودکی به عنوان پدر شــعر ایران برگزار کند و دیدم 
بیگانــگان چه توجهی بــه مفاخر ما دارند. همین تلنگری شــد تا وقتی به ایران 
برگشــتم در زندگی رودکی مطالعه بیشتری کنم و ناملایمات زندگی او را در دوره 
سلاطین سامانی که منجر به کورشدن او و شکنجه های این شخصیت بزرگ شد 
شناختم. تفکر فلســفی این مرد بزرگ روی بسیاری از شاعران بعدی اثر گذاشته 
اســت و برای اینکه دین خود را ادا کنم این مجسمه را به یاد رودکی ساختم. در 
این اثر که سال ۸۵ با ماده اپوکسی ساخته شد، به دلیل کورشدن رودکی حفره ای 
را که از آن نور وارد می شــود به عنوان چشم او قرار دادم و پرندگانی که امیال و 

آرزوهای او بودند، در سینه و قلب او جا دادم. 
حرفی برای پایان این گفت وگو مانده؟  �

در همه این سال ها همیشه کارم را به خاطر دلم انجام داده ام، بنابراین چون 
کار من از دلم برآمده، بر دل خیلی ها نشســته. در همه نمایشگاه های من تعداد 
بسیاری تماشاچی حضور داشته و این لطف و علاقه مردم برایم بسیار جالب بوده 

است. این مردم فهیم هیچ وقت تنهایم نگذاشته اند. از همه  آنها ممنونم. 

معلم اول هر هنرمندی طبیعت است. طبیعت همه چیز را به شما درس 
می دهد به شرط اینکه شاگرد خوبی باشید و طبیعت را به دقت ببینید. 
بیشتر بافت هایی را که در کارهای من وجود دارد از طبیعت گرفته ام. 

  . از زبری یک سنگ، از پوسته یک صدف، از خشونت تنه درخت پیر و...
جالب است نکته ای را برای شما بگویم. چند سال قبل نمایشگاهی 

داشتم که دو سال و نیم در چندین ایالت آمریکا می چرخید

گفت وگو با تاها بهبهانی، نقاش و مجسمه سازگفت وگو با تاها بهبهانی، نقاش و مجسمه ساز

بزرگ ترین ضربه رابزرگ ترین ضربه را
دانشکده های هنر  زدنددانشکده های هنر  زدند
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